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ریخت شناسی قصه ي خیر و شر بر اساس نظریّه ي پراپ 

طاهره ایشانی، دکتراي زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلمّ تهران

چکیده
ساختارگرایی نوعی روش تحقیق است که به ساختار ها می پردازد و آن دسته قوانین کلی را 
بررسی می کند که بر ساختارها حاکمند. در حقیقت ساختارگرایی روش جست وجوي واقعیت و 

مطالعه ي روابط است.
قصّه هاي  با عنوان «ریخت شناسیِ  کار ولادیمیر پراپ  از  تقریباً  بررسی ساختاري داستان 
با  مناسبات آن ها  حکایت ها و  بر اساس واحدهاي تشکیل دهنده ي  پراپ  شروع شد.  پریان» 
گرفت هرچند  نتیجه  در بررسی صد قصّه  او  را بررسی کرد.  آن ها  با کل حکایت،  و  یکدیگر 
شخصیت هاي قصه ها گوناگون و کنش ها متنوّع است؛ اما نقش ویژه ي آن ها محدود است. او 
نقش ویژه  (خویشکاري: function) را عمل و کار شخصیت از نقطه نظر اهمیتش در پیشبرد 

قصه تعریف می کند. 
در این مقاله سعی شده است که ساختار داستان "خیر و شر" برگرفته از هفت پیکر نظامی بر 
اساس تحقیقات پراپ در ریخت شناسی قصه هاي پریان بررسی شود. همین امر نشان دهنده ي 
این است که این نظریهِّ  قابلیّت کاربست در سایر قصّه هاي ایرانی- منظوم و یا منثور- را دارد. 

کلید واژه ها : ساختارگرایی، پراپ، ریخت شناسی، خویشکاري، خیر و شر. 
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1. درآمد 

ساختارگرایی نوعی روش تحقیق است که به ساختار ها می پردازد و آن دسته قوانین کلی را 

بررسی می کند که بر ساختارها حاکمند. در حقیقت ساختارگرایی روش جست وجوي واقعیّت و 

مطالعه ي روابط است. بنابراین ساختارگرایی حرکت از مطالعه ي زبان به مطالعه ي ادبیّات است 

و تلاش دارد با معرّفی اصول ساختاري در روابط میان آثار، علمی ترین مبناي ممکن را براي 

مطالعه ي ادبیات فراهم آورد.

 در واقع می توان گفت «ساختار گرایی پاسخی است در جهت نیاز به نظامی منسجم تا علوم 

مدرن را وحدت بخشد. علوم مدرنی که به گفته ي کریستوفر کادول بر فرض هاي مانعه الجمع 

استوارند و یکدیگر را نقض می کنند یا نادیده می گیرند؛ علومی چون فیزیک سببیّت، فیزیک 

کوانتم، مردم شناسی و ...» ( اسکولز، 1379: 15).

ساختارگرایی ادبی در دهه 1960 شکوفا شد و کوششی بود در به کاربستن نظریاّت فردینان 

دوسوسور، بنیانگذار زبان شناسی ساختاري. به طور کلّی، ساختارگرایی نوعی روش تحقیق است 

که به ساختار ها می پردازد و آن دسته قوانین کلی را بررسی می کند که بر ساختارها حاکمند. در 

حقیقت ساختارگرایی روش جست وجوي واقعیت و مطالعه ي روابط است.

بررسی ساختاري داستان تقریباً از کار ولادیمیر پراپ شروع شد. «اگرچه رومن یاکوبسون 

و  آلبرت  مدیون  را  فولکلوریک  قصه هاي  طرح  دگرگونی هاي  شناخت  است  کرده  یادآوري 

سلسکی هستیم. » (احمدي، 1372: 185) 

2. ولادیمیر پراپ و نظریهّ ي او

ولادیمیر پراپ در سال 1895 در شهر سن  پطرزبورگ از یک خانواده ي آلمانی به دنیا آمد. 

در دانشگاه همان شهر در فقه اللغه روسی و آلمانی فارغ التحصیل شد. کار خود را با معلّمی زبان 

آلمانی و روسی در دبیرستان آغاز کرد و از سال 1932 به هیأت مدرسّین در دانشگاه لنینگراد 
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پیوست و تا سال مرگش (1970) در همانجا باقی ماند. در دانشگاه ابتدا زبان تدریس می کرد 

ولی سپس به تحقیق و پژوهش در فولکلور پرداخت. ریاست گروه آموزشی فولکلور با او بود. از 

جمله آثارش می توان به «ریخت شناسی قصه هاي پریان، سرچشمه ي تاریخی حکایت و شعر 

حماسی روسی» اشاره کرد. ریخت  شناسی قصّه هاي پریان که در سال 1928 منتشر شد، تأثیر 

قاطعی بر روایت شناسیِ ساختارگرا گذارد. 

شناخت  و  بررسی  معنیِ  به   morphology انگلیسی  واژه ي  برابر  ریخت شناسی،  واژه ي 

ریخت ها است که پراپ آن را در این اثر معروف خود، به کار بست. «از نظر پراپ، حکایت منفرد 

به عنوان یک سازه ي منحصر به فرد، واحد تحلیل ساختاري بود. او با بررسی مجموعه اي از 

صد حکایت با ترکیب بندي مشابه، ساختار یک شاه حکایت (master – tale) را بیرون کشید 

که سی و یک کارکرد آن کلیّه ي امکانات ساختاري را که در کلّ مجموعه یافت می شود، در بر 

دارد.» (اسکولز، 1379: 102) پراپ کار خود را با علم گیاه شناسی قیاس می کرد و از آثاري که 

گوته در مورد ریخت شناسی گیاهان نوشته است، نقل قول آورد. این سبب شد که لوي اشتروس 

نوشته هاي گوته را اوّلین گام ها به سوي ساختارگرایی بداند. 

پراپ (1368: هشت) بر اساس واحدهاي تشکیل دهنده ي حکایت ها و مناسبات آن ها با 

یکدیگر و با کلّ حکایت، قصه هاي پریان را بررسی کرد. او در بررسی صد قصّه نتیجه گرفت 

هرچند شخصیّت هاي قصّه ها گوناگون و کنش ها متنوع است؛ اما نقش ویژه ي آن ها محدود 

است. او نقش ویژه  (خویشکاري: function) را عمل و کار شخصیّت از نقطه نظر اهمیتش در 

پیشبرد قصه تعریف می کند. 

نتایج بررسی هاي پراپ در چهار قانون کلی خلاصه می شود:

1. خویشکاري هاي اشخاص قصه، عناصر ثابت و پایدار را تشکیل می دهند و از این که چه 

کسی آن-ها را انجام دهد و چگونه انجام می پذیرند، مستقل هستند.

2. شماره ي خویشکاري ها محدود است.
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3. جایگزینی و توالی خویشکاري ها محدود است.

4. تمامی قصّه هاي پریان از دیدگاه ساختاري یک نوع هستند و می توان آن گونه ي نهایی 

را کشف کرد. 

در این تحقیق برآنیم ساختار داستان " خیر و شر " برگرفته از هفت پیکر نظامی را نیز بر 

اساس تحقیقات پراپ در ریخت شناسی قصه هاي پریان مورد بررسی قرار دهیم. قبل از این 

تحلیل، به خلاصه اي از این داستان، اشاره می نماییم:

3. خلاصه ي داستان خیر و شر: 

شر،  شر.  دیگرى  نام  و  است  خیر  یکى  نام  مى شوند،  همراه  سفرى  در  هم  با  جوان  دو 

شخصیّتی حیله گر و مکار است و چون مى داند که در بیابان بى آب خواهند شد، از آب مشک 

خیر مى خورد و آب خود را نگه مى دارد. چون به بیابان خشک و بى آب مى رسند؛ خیر با دادن 

دو گوهر قیمتى که تنها داراییِ اوست، از شر مى خواهد مقدارى آب به او بدهد. شر مى گوید: 

اگر دو گوهر را اکنون به من بدهى، وقتی به آبادى رسیدیم از من پس خواهى گرفت. پس دو 

گوهر چشمت را به من بده تا نتوانى آنها را بستانى. خیر که از فرط تشنگى رو به مرگ است در 

نهایت این تقاضاى بى رحمانه را مى پذیرد. شر دو چشم خیر را با دشنه بیرون می کند و بدون 

این که به او آبى بدهد او را در بیابان رها مى کند و به راه خود ادامه می دهد.  

از  بردن آب  براى  دختر  حوالى است، دخترى زیباروى دارد.  آن  در  کرد صحرانشینى که 

چشمه مى آید و صداى ناله خیر را مى شنود؛ چون از حال او جویا مى شود او را سیراب مى سازد 

و سپس او را به خانه مى برد. کرد مى گوید: «چاره ي چشم او آن است که از فلان درخت چند 

برگ بچینیم، آن برگها را بساییم و سپس دو گوهر چشم او را در حدقه بگذاریم و آن برگ باعث 

خواهد شد که چشم به حالت طبیعى باز گردد.» دختر خواهش مى کند که پدر چنین کند. پدر نیز 

چشم او را به حالت طبیعى باز مى گرداند. خیر به نشان شکرگذارى در خدمت کرد صحرانشین 
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مى ماند و کرد نیز او را عزیز مى دارد تا این که خیر عاشق دختر کرد صحرانشین مى گردد و چون 

خود را لایق همسرى او نمى بیند از کرد خداحافظى مى کند تا به شهر خویش باز گردد. کرد 

مى گوید: «من در این دنیا همین دختر را دارم او و همه ثروتم را به تو مى دهم.» بدین ترتیب 

خیر با دختر او ازدواج مى کند و بعد از مدّتى از آن صحرا کوچ مى کنند. در بین راه، خیر از همان 

درختى که برگ هایش دواى چشم او بودند دو انبان پر مى کند. این برگها دو خاصیت دارویی 

دارند: اوّل این که داروى چشم هستند و دیگر این که بیمارى صرع را علاج می نماید.

خیر به همراه همسرش، دختر کرد به شهرى مى رسند که پادشاه آنجا دخترى مصروع دارد. 

شاه شرط کرده است هرکه دختر او را از صرع نجات دهد، دختر خویش را به او خواهد داد و 

هرکه ادّعاي طبابت کند و دختر شفا نیابد کشته خواهد شد. عدّه ي زیادى بدین ترتیب کشته 

مى شوند و سرانجام خیر ادعاى علاج مى-نماید و به وعده اش نیز عمل مى نماید. دختر شفا 

یافته ي شاه، خواهان ازدواج با خیر مى شود و خیر براى بار دوم ازدواج مى کند.

دختر وزیر محتشم شاه هم بیمارى آبله دارد و چشمهایش در حال نابینا شدن است. خیر با 

همان برگهایى که دارد او را نیز علاج مى کند و طبق شرط، او را نیز به عقد خود در مى آورد و 

صاحب سومین زن خود مى شود. سرانجام خیر پس از مدّتى پادشاه آن شهر مى شود.

خیر روزى شر را در حال داد و ستد با یک جهود مى بیند. از کرد صحرانشین مى خواهد که 

او را نزد وى آورد. شر چون نزد خیر حاضر مى شود خود را "مبشّر سفرى" مى نامد؛ ولى خیر 

مى گوید: «تو نامت شر است و آن ناجوانمردى را در حق من انجام دادي.» شر چون خیر را 

مى شناسد به او مى گوید که بدي هاى من تقصیر من نیست و تقدیر چنین سرنوشتى را براى من 

رقم زده است. من بر مقتضاى نام خود عمل کردم. اکنون تو نیز بر مقتضاى نام خود عمل کن.»

شر با این سخنان از مرگ نجات مى یابد و خیر او را رها مى کند تا برود؛ ولى کرد از پشت 

سر مى رسد و با یک ضربه شمشیر او را مى کشد و مى گوید: «تو شرّى و باید بمیرى.» آن دو 

گوهر خیر را نیز از کمربند شر بر مى دارد و به نزد خیر می آورد. خیر نیز آن دو گوهر را به پاداش 
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آن دو چشم که کرد برایش باز گردانده بود، به او مى بخشد و خود به کامروایی و سعادت سالها 

حکومت مى کند و هر چند وقت یکبار به سوى آن درخت مى رود و به خاطر این که خیر را به 

سلامتى و سعادت رسانده است، بر آن سلام و درود مى کند.

4. تحلیل این داستان بر اساس نظریّه ي پراپ

4-1. عناصر سازنده ي این قصّه:

ابتدا داستان خیر و شر را به اجزاى سازنده آن تقسیم مى کنیم و عناصر زیر را که کلیّت یک 

قصه را تشکیل مى دهند مورد بررسى قرار مى دهیم:

4-1-1. خویشکاري هاي اشخاص قصه : 

خویشکاري یعنی عمل شخصیّتی از اشخاص قصّه که از نقطه نظر اهمّیّتی که در جریان 

عملیّات قصّه دارد، تعریف می شود (همان: 53) و عبارت است از:

الف ) هم سفر شدن دو جوان به نام هاي خیر و شر در راه طولانی بیابان.

ب ) شر از مشک خود استفاده نکرده، از توشه ي خیر استفاده می کند.
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الف ) شر از موقعیّت دشوار خیر که تشنگی اوست، سود می جوید.

دارد  تعلق  وي  به  که  چیزهایی  یا  او  بر  بتواند  تا  دهد  فریب  را  خیر  می کوشد  شر  ب ) 

(جواهرات وي) دست یابد. 

ج ) خیر فریب می خورد و ناآگاهانه به دشمن خود کمک می کند. (بدبختی مقدّماتی)

الف ) شر در قبال مقدار اندکی آب به خیر آسیب رسانده، دو چشم او را از حدقه در می آورد.

ب ) شر نه تنها به خیر قطره اي آب نمی دهد؛ بلکه چشمانش را کور می نماید.

ج ) شر دو گوهر قیمتی خیر را نیز می رباید.

د ) شر، خیر را تنها و درمانده در بیابان رها می کند.

درخت  برگ  خیر،  چشم  مداواي  براي  کردصحرانشین،  شفابخش:  العاده  خارق  برگ هاي 

خاصی را توصیه می کند.

الف ) کرد صحرا نشین، چشم خیر را با برگ هاي ساییده شده ي مخصوص، مداوا می نماید.

ب ) خیر نسبت به دختر کرد به عنوان همسر، در خود احساس نیاز می نماید. 

 ج ) خیر قصد مى کند از نزد کرد صحرانشین مهاجرت کند.

خیر برگ هاي آن درخت مخصوص را جمع آوري کرده، همراه خود می برد.

الف ) کرد پیشنهاد ازدواج خیر با دخترش را مى دهد و ازدواج صورت مى گیرد.

ب ) دختر شاه دچار بیماري صرع و دختر وزیر گرفتار آبله است و خیر آن دو را مداوا می نماید.
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ج ) خیر با دختر شاه و وزیر ازدواج کرده، به پادشاهی می رسد.

خیر، شر را با وجود همه بدیهایش می بخشد.

به حکومت رسیدن خیر و خوشبخت شدن او.

الف ) کرد صحرانشین، شر را می کشد.

ب ) کرد، دو گوهر خیر را از شر پس می گیرد.

4-1-2. همسانگردي ها:

در قصه، همسانگردي به دست آوردن شخص یا شیئی است که در جستجوي آن هستیم. 

کار دشواري که ممکن است مرتبط با همسریابی و ازدواج باشد یا نباشد. (همان: 139)

همسانگردي به چند دسته تقسیم می شود: 

1. همه ي کارهاي دشواري که باعث جستجویی شوند، باید از جمله خویشکاري هاي گروه 

B به شمار آیند.

2. همه ي کارهاي دشواري که منتج به دریافت یک عامل جادویی گردند، باید در زمره ي 

خویشکاري هاي D به حساب آیند.

الف)  متفاوت:  گونه ي  دو  با  هستند   M جزء خویشکاري  دیگر  دشوار  کارهاي  همه ي   .3

کارهاي دشواري که با همسریابی و ازدواج وابسته هستند. ب) کارهاي دشواري که با این امور، 

ربطی ندارند.

در قصّه ي خیر و شر همسانگردي به معناي کامل وجود ندارد؛ اما می توان گفت در قسمتی 

است،  آبله  از  نابینایی  معرض  در  که  وزیر  دختر  یا  و  شاه  مصروع  دختر  مداواي  به  خیر  که 
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می پردازد؛ به گونه اي همسانگردي از نوع M دیده می شود. کاري دشوار که ربطی به همسریابی 

و ازدواج ندارد. به عبارت دیگر، خیر که صاحب همسر (دختر کرد) است به قصد ازدواج با دختر 

شاه یا وزیر به مداواي آن دو نمی پردازد؛ امّا او این کارهاي دشوار را که همه ي طبیبان از عهده 

آن عاجز هستند، انجام می دهد. 

4-1-3. برخی از عناصر دیگر قصه: 

در کنار خویشکاري ها، اجزاي سازایی هستند که گرچه تکامل و پیشرفت عملیات قصه را 

تعیین نمی کنند؛ با وجود این داراي اهمیت فراوان هستند. این اجزاء عبارتند از:

الف ) عناصر کمکی براي پیوند متقابل خویشکاري ها با یکدیگر (عناصر پیوند دهنده): 

1. مقصد واحد، خیر و شر را به هم پیوند داده؛ آنها را با هم همسفر مى کند.

2. تشنگى خیر باعث مى شود که از شر، تقاضاى آب کند و پیوند آنها ضرورى تر و اساسى تر 

مى شود.

3. دو گوهر گرانبهاى خیر، از نظر او پیوند دهند ي عطش و رفع عطش مى شود یا این که 

خیر این گونه مى پندارد. 

4. ناله و زارى خیر به هنگام محرومیت، باعث آگاه شدن دختر چوپان از وجود خیر مى شود.

5. برگ درخت شفابخش باعث پیوند خیر با پادشاه و وزیر محتشم او مى شود.

6. مداوا شدن دختر شاه و وزیر باعث برقرارى پیوند ازدواج میان آن دو و خیر مى شود.

ب ) انگیزش ها5:

1. انگیزه ي شر در شرارتش همان چیزى است که در نام و نهاد او هست؛ یعنى تمایل به شر .

2. انگیزه ي دختر چوپان در کمک به خیر در اولین دیدار، دلسوزى و در موارد بعدى عشق 
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و علاقه است.

3. درخواست دختر از پدرش باعث مى شود کرد براى مداواى چشم خیر اقدام به عملى کند.

4. انگیزه ي مهاجرت خیر از نزد کرد صحرانشین، فقر و تهیدستی در مقابل آرزوى ازدواج 

با دختر کرد است.

5. دلیل موافقت کرد با ازدواج خیر و دخترش، خوبى و خیرخواهىِ ذاتىِ خیر است.

6. هدف خیر از مداواى دختر شاه و وزیر تنها براى بهبود آنهاست نه ازدواج با آنها؛ اما بعدا" 

بنا به تقاضاى شاه و وزیر با دخترانشان ازدواج مى نماید.

7. انگیزه ي خیر در بخشودن شر در پایان داستان، خیرخواهىِ او حتى نسبت به دشمنان 

خویش است.

8. انگیزه اى که در پایان داستان، کرد را به کشتن شرّ وا مى دارد، شرارت و پستى آشکار شر 

و نیز "حس برقرارى عدالت " در نزد کرد است.

ج ) صورت هاى ظاهر شدن و درآمدن شخصیتّ ها به صحنه:

1 .بدون هیچ مقدمه اى، خیر و شر در آغاز داستان ظاهر مى شوند و از گذشته ي آنان اطلاعى نداریم.

2. دختر کرد با ویژگی هاى زیبارویان در شعر کلاسیک که تکرارى است، توصیف مى شود.

شده،  داستان  وارد  جادویی"  "یاریگر  عنوان  به  شفابخش  درخت  برگ  جادویی،  عامل   .3

خویشکاري هاى اشخاص قصه را تحت تأثیر خود قرار مى دهد.

4. پادشاه و وزیر با سپردن دخترانشان به همسرى خیر، روند رسیدن به پادشاهى را براى 

خیر تسهیل مى کنند.

بلکه وجه  5. دختر پادشاه و وزیر هیچ یک به صورت افرادى مستقل توصیف نمى شوند، 

مشخصه ي آن ها دختر پادشاه و وزیر بودن آنها و نیز بیمارى آن هاست.

6. پیداشدن دوباره ي شر پس از به پادشاهی رسیدن خیر، مرگ او را به دست کرد صحرانشین 
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به همراه دارد.

د ) عناصر وصفى و زاید :

1. توصیف وضع مالى چوپان قبل از رویارویی با خیر، نا بهنگام به نظر مى رسد.

2. توصیف زیبایی دختر کرد کلیشه اى است و طراوات و تازگى ندارد.

3. مدّت خدمتگزارى خیر به کرد، توالى شتاب آلود داستان را براى رسیدن به پایان خود، 

به تأخیر مى اندازد.

اکنون در این قسمت هدف نهایی راوى و داستان پرداز را که به گفته ي زرین کوب (1372: 

159) "غلبه ي نهایی خیر بر شر" است بیان مى کنیم که با اصطلاحات داستان نویسى امروز 

درونمایه(theme)  نامیده مى شود :

1. خیر در آغاز داستان، با در اختیار نهادن توشه اش به شر، نیکى خود را به او مى نمایاند. در 

مقابل، شر از روى شرارت، توشه ي خود را از او دریغ مى کند. شر براى اطمینان از دستیابى خود 

به دو گوهر گرانبها، چشمان خیر را از حدقه در مى آورد و او را در بیابان رها مى کند.

2. خیر با خانواده کرد آشنا مى شود و نیروهاى مافوق طبیعى (برگ درخت مخصوص) به 

یارى او مى آیند.

3. خیر در مقابل لطف کرد به خدمتگزارى او مى پردازد و وقتى عاشق دختر کرد مى شود 

و بضاعت مالى خود را ناچیز مى بیند، براى رهایی از احتمال هرگونه لغزشى تصمیم به ترك 

خانواده کرد می گیرد. رهایی از احتمال هرگونه لغزش، علتى است که شاعر به صورتی روان، آن 

را بیان نکرده و این نکته اي است که آن را راوى و خواننده در داستان حمل مى کنند.

4. خیر وقتى به شهر مى رسد و خبر بیمارى دختر شاه را مى شنود و برخلاف عمل همه ي 

مدّعیان سابق که طالب دختر شاه بوده اند، از مداواى بدون قید و شرط دختر شاه سخن مى گوید 

و البته سرانجام به اصرار پادشاه و دختر شفا یافته ي او، به ازدواج نیز راضى مى شود که همین 
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حالت براى مداواى دختر وزیر هم پیش مى آید.

5. راوى در نهایت براى بیان نهایت شادمانى و سعادت خیر، او را به پادشاهى مى رساند. 

عمل  آخرین  مى شود.  تلقى  او  صداقت  پاداش  نیز  دیگران  سوى  از  لاجرم  خیر،  پادشاهى 

خیرخواهانه ي خیر، بخشودن شر است که خیرخواهى او را حتى بر دشمن خویش تعمیم مى دهد.

راوى به هدف نهایی خود و آخرین مقصد داستان دست یافته است؛ اما مى داند که خواننده 

و شنونده ي داستان، خواهانِ به کیفر و عقوبت رسیدنِ شر است و چون نمى خواهد این عمل 

به دست خیر که "خوبى مطلق" است، انجام گیرد، این عمل را به عهده ي کرد صحرانشین 

مى گذارد و کشته شدن شر - بدِ مطلق - به دست کرد، عدالت جویی تلقى مى شود نه کینه 

کشى و انتقام گیرى شخصى.

5. نتیجه گیري

چنان که دیده می شود همه ي اجزاى این داستان و حوادثِ نه چندان گسترده و یا پیچیده ي 

آن، در خدمت هدف نهاییِ متن داستان و تأیید درونمایه  ي واحد آن هستند. داستان خیر و شر، 

داستانى ساده است که بر اساس توالى منطقى مشخصى پیش مى رود. همان طور پورنامداریان 

(1375: 235) نیز بر این باور است در داستانهاى کلاسیک به ندرت طرحى پیچیده و یا ابداعى 

در ساخت به چشم مى خورد. 

از سوي دیگر، می توان گفت این تحلیل نشان دهنده ي این است که نظریِّه ي پراپ،  قابلیّت 

کاربست در سایر قصّه هاي ایرانی- منظوم و یا منثور- را دارد. این امر بیانگر ارزش و اهمیّت 

مورد  در  او  پیشنهاديِ  الگوي  اگرچه  است.  وي  پیشنهاد  شده ي  الگوي  و  پراپ  کار  والاي 

قصّه هاي پریان انجام شده؛ می توان آن را در مورد سایر داستان هاي ایرانی نیز اجرا کرد.
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